
 

  

ISC | MSRT | ICI 
 2717-1671شاپا الکترونیکی:  2251-6131شاپا چاپی: 

 1402 بهار، 50، شماره 14دوره 

www.jgk.imamreza.ac.ir 

  

 

 20/01/1401تاریخ دریافت: 

 01/03/1401تاریخ پذیرش: 

  69-90 شماره صفحات:

 واژگان کلیدی:

نیشابور، سفال نقاشی ایرانی، سفال 

ای، سفال سامانی، سفال گلِابه

 سلجوقی

 استناد به مقاله:

(. بازسازی 1402کشمیری، مریم. )

های نقاشی پیشاسلجوقی بر ویژگی

ای نیشابور های گلِابهپایۀ سفالینه

پژوهشنامه )سفال سامانی(. 

 .69-90(، 50) 14، خراسان بزرگ

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن 

 .استفاده کنید آنلاینمقاله به صورت 

 

 چکیده

های ترین نمونهق.( از کهن4-3 هایسدهدار سامانی )های پیکرهای نیشابور یا همان سفالهای گلابهسفال

های نگارهترین نسخهها با قدیمیهای ظاهری این نقاشینقاشی دورۀ اسلامی است. ازآنجاکه ویژگی

(، تفاوت دارد، هنرپژوهان در بررسی سیر تاریخ نقاشی ایرانی، کمتر به این آثار و گلشاه ورقهپیشامغول )مانند 

ها، مبنای نگارهق.( را با شباهت بیشتر به نسخه6-5 هایسدههای سلجوقی )نگارهجای آن، سفالپرداخته و به

ساخت و روساخت نشان پژوهش حاضر بر بنیان مفهوم ژرفاند. نگاری دانستهبازتعریف چارچوب نسخه

ها مایههای سامانی با آثار پس از آن، روساختی است و همۀ این آثار در بننگارهها میان سفالدهد تفاوتمی

-3 هایسدههای مصور از کنند. بنابراین، در نبود نسخههای ثابتی پیروی میها( از چارچوبساخت)ژرف

نگاری های نسخهتوان در جایگاه بخشی از تاریخ نقاشی ایرانی، بیانگر ویژگیهای نیشابور را میارهنگق، سفال4

های معتبر جهانی بررسی ق، از مجموعه4-3 هایسدهدار سفال پیکره 110این دوران دانست. با این نگاه، 

ها با پردازان در این سدهنسخهها نشان داد ها در این پژوهش آمده است. بررسیمورد آن 26شد که گزارش 

شناختند، عناصر چندان عمیق را میهای نهدهی فضا و پرداخت صحنهبندی آشنا بودند، سامانکارکرد قاب

نمایی مقامی و ریزپردازی را اجرا نمودند، بزرگزمینه بازمیطبیعی را به هدف تزیین و پُرکردن سطوح خالی پیش

های ها همچنین خالی از هالهنگارهسوم، در مراحل ابتدایی بودند. این نسخهکردند، اما در پرداخت بعد می

های نگارهتحلیلی، سفال-رو، با نگاهی توصیفیخورشیدگون )مقدس یا تزیینی( بود. پژوهش کیفی پیش

ی های متقدم، روشی تطبیقنگارههای سلجوقی و نسخهسنجی این آثار و سفالسامانی را کاویده، سپس با هم

ای از آن در دست نیست، نگاری ایرانی را که هیچ نمونهرا به کار بسته است تا بتواند بخشی از تاریخ نسخه

 کند. بازسازی
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 مقدمه ...

از های آغازین اسلامی یکی بازسازی نقاشی ایرانی در سده

نگاری هنری این سرزمین است. در نبود های تاریخپیچیدگی

های تاریخی، های مصور که تنها برخی گزارشنسخه

، سخن گفتن از چیستی و 1دهدوجودشان را گواهی می

و  ورقهنماید. چگونگی نقاشی این دوران بسیار دشوار می

ترین نسخۀ فارسی مصور که اکنون در دست ، کهنگلشاه

های گردد. همانندیق. بازمی7-6های ه حدود سدهداریم، ب

های مینایی کاشان و ری سبکی این نسخه با سفال

ق.( سبب شده 6-5 هایسدههای سلجوقی، )سفال

های است، بسیاری هنرپژوهان با نگاه به این سفالینه

پرشمار، سرآغاز نقاشی ایرانی در دورۀ اسلامی را از حدود 

روایت  و گلشاه ورقهانۀ پرداخت ق. اندکی پیش از زم5سدۀ 

کنند. در این تکاپوها، توجه به چند دیوارنگاره در ایران خاوری 

تر بازار( این سرآغاز را اندکی عقب)نیشابور، بامیان و لشگری

ها و پراکندگی های یادشده به دلیل آسیببرد. دیوارنگارهمی

ادوار مکانی، تنها در جایگاه سندی بر حضور نقاشی در این 

های سبکی یا شیوۀ پرداخت آن تواند ویژگیاست و کمتر می

های دوران را به شکلی فراگیر بازتاب دهد، اما در نبود نمونه

ها غافل بیشتر، هنرپژوهان حتی از اتکا بر این دیوارنگاره

 اند.نبوده

های نیشابور، مانده، گروهی از سفالینهدر میان آثار برجای

 هایسدههای سامانی، )سفالینه 2ایبهشده به گلِا شناخته

های دیگری از نقاشی پیشامغول را ق.(، جنبه3-4

همه، آثار یادشده کمتر کاویده شده نمایاند. بااینبازمی

زده و شدیداً سبک»ها را نگارهاست. گرابر این سفال

(. آرایی از این دست 60: 1390خواند )گرابر، می« تصنعی

ها با آثار نگارههای ظاهری سفالفاوتکه شاید برآمده از ت

نگاران در شناخت سیر نقاشی پسین باشد، سبب شد تاریخ

                                                           

فردوسی که به نظر علامه قزوینی از آنِ  شاهنامهترین مقدمۀ . کهن1

(، از 186، 178: 1389تر از شاهنامه بوده )قزوینی، کتابی قدیمی

)سرودۀ رودکی( در روزگار  و دمنه کلیلهمصورسازی نسخۀ منظوم 

 (.190دهد )همان: احمد سامانی خبر مینصر بن 

بردند و ای، ظرف را در دوغاب گِل فرومی. در تولید سفال گِلابه2

پختند. کاری میاندازی و لعابپس از خشک شدن، نقش

هایی با نقش سیاه بر اند. سفالها را در چهار گروه گنجاندهایگلابه

ها نداشته باشند و بیشتر بر ایرانی توجه چندانی به این نمونه

های موردی این آثار با هنر پیش و پس آنان، تأکید همبستگی

ها و نگارهنمایند. البته برخی به شباهت شیوۀ سفال

اند، اما آنان نیز از های ایران خاوری اشاره کردهگاریدیوارن

رود نگاه دقیق بر که گمان می. درحالی3انداشاره فراتر نرفته

های ما را دربارۀ های یادشده، دانستهنگارهشیوۀ سفال

های نقاشی ایرانی در ادوار متقدم اسلامی بیش از یک ویژگی

به پرشماری این آثار  کهویژه آنگاهسده دورتر خواهد برد، به

شود، زیرا فراوانی آثار تر مینگریم، این برداشت پررنگمی

تر و درآمد نتایج پذیرفتنی)جامعۀ آماری گسترده(، پیش

های نگارهفراگیرتر خواهد بود. پژوهش حاضر با نگاه به سفال

کوشد نیشابور در جایگاه یگانه گواه نقاشی پیشاسلجوقی می

دگرگونی نقاشی ایرانی را در آن روزگاران شیوۀ اجرا و سیر 

بازسازی کند. بنابراین نخست باید دریافت بر بنیان چه 

های نیشابور را باوجود نگارهتوان سفالدیدگاهی می

های ظاهری در ردیف نقاشی ایرانی شمرد؟ تفاوت

های مشترک این آثار با نقاشی سلجوقی و پس از آن مایهبن

ها، نخستین تکاپوهای مایهین بنهاست؟ بر پایۀ اکدام

هنرمندان سامانی چه بوده است؟ و سرانجام، پیوستگی 

نقاشی سامانی با پساسامانی چگونه است؟ در پایان این 

های نقاشی ایرانی در توان دورنمایی از چارچوبمسیر می

تردید، این دورنما، ق. به دست آورد. بی4-3های سده

های نقاشی ترین ویژگیگیری بنیادیسرآغازهای شکل

 نگاری پس از آن را آشکار خواهد ساخت.سلجوقی و نسخه

 پیشینه پژوهش

های نیشابور به دو کتاب ها دربارۀ سفالسرآغاز پژوهش

( که Wilkinson, 1973, 1986گردد )ویلکینسون بازمی

فام اولیه(، نقش زمینۀ سفید، نقوش رنگی، لعاب درخشان )زرین

 (.264-261: 1387سیاه بر زمینۀ زرد )توحیدی، 

های رنگی برآمده از نویسد: اگر تفاوت. برای نمونه آژند می3

ها کنار بگذاریم، سبک در این سفال کاری، شیوه و مواد رالعاب

های نیشابور، بسیار به هم شبیه است )آژند، ها و سفالینهنقاشی

(. باوجود این نگاه، آژند در ادامۀ بحث خود، چندان به 1/81: 1389

 پردازد.این آثار نمی
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های تاریخی آن نواحی نگاشته شد. پس های تپهپس از کاوش

های نیشابور در کانون توجه کتاب، سفالاز انتشار این دو 

های گوناگون به این آثار جای گرفت و پژوهشگران در نگارش

تر ها، گاه بخشی از یک کتاب جامعپرداختند. این نگارش

های یادشده است و گاه پژوهشی که تنها به سفالینه

هایی که دربارۀ تاریخ سفال ایران )برای پردازد. بیشتر کتابمی

( یا تاریخ هنر ایران یا اسلام )برای 1387توحیدی،  نمونه:

( است، اشاراتی به 1386نمونه: اتینگهاوزن و گرابر، 

های نیشابور دارد. اطلاعات این گروه از آثار، فراتر از سفال

های یادشده، بندی نیست. در کنار نوشتهمعرفی و دسته

بر  های بسیاری با تمرکزهای اخیر، پژوهشویژه در دههبه

های سامانی منتشر شده است. اگرچه در این نگارهسفال

ها بندی سفالینهگروه نیز برخی، تنها به معرفی و دسته

؛ نوری، 1391اند )برای نمونه: عطایی و همکاران، پرداخته

گیری نقوش های شکلها ریشه(، گروه بزرگی از پژوهش1393

ها را أثیرگذاریها و تها(، تأثیرپذیرینگاریویژه پیکره)به

ای، فهرست جامعی از این الموتی در مقالهکاود. عسکریمی

ها، (. بخشی از این پژوهش1399آثار را ارائه کرده است )

( 1397( یا شجاعی و مراثی )1385مانند مقالۀ خزایی )

های بصری دستاوردهای هنر ساسانی را در شناسایی ویژگی

(، 1382د. همپارتیان )دانگشا مینگاری نیشابور راهسفال

تأثیرات باورهای پیشازردشتی مانند زروانی، مهری و مانوی را 

ای گونه(، به1398کشد و میرزایی و مرادخانی )پیش می

کنند. برخی دیگر، مستقیم بر مضامین مهرپرستی تمرکز می

در هنر خاوری که میراث مانویان، بوداییان، سغدیان و 

جویند. در گروه ها را میهای شرق است، شباهتزردشتی

( درخور توجه است. او 1389دوزینی )نامۀ شبیریاخیر، پایان

های ممکن، به مسلم پنداشتن زمان با بررسی سرچشمههم

های تازه کند و مسیر بررسیهای منفعل انتقاد میتأثیرپذیری

گشاید. افزون بر مضامین اعتقادی و مذهبی، را می

ی یا مفاهیم نمادشناسانه نیز های اجتماعی، علمبنیان

های تصوف و بررسی شده است. برای نمونه، تأثیر نظام

شناسی اسلامی )زیک (، تأثیر ستاره1393فتوت )پناهی، 

(، یا 58: 1399الموتی، ؛ آمده در: عسکری1973نیسن، 

بررسی نمادهای عددی و هندسی )چنگیز و بلخاری، 

این آثار را بر هنر پس از ها نیز تأثیرات ای پژوهش(. پاره1395

(. 1400؛ حسینی، 1395اند )هراتی، خودشان کاویده

های همانند، در های یادشده و دیگر نمونهتردید، پژوهشبی

رو نقش داشته، اما دهی به نگاه کلی پژوهش پیششکل

یابی عناصر بصری ها به تحلیل سازمانیک از آنهیچ

 اند.قاشی ایرانی نپرداختهها در جایگاه نمودی از ننگارهسفال

آثاری که در شیوۀ نگاه با پژوهش حاضر نزدیکی بیشتر 

هایی است که به تاریخ نقاشی ایرانی و سیر یابد، آنمی

پردازد. در بیشتر این آثار، اشاره به های این هنر میدگرگونی

های نیشابور را در کنار چند دیوارنگارۀ آن سامان نگارهسفال

تنها در جایگاه سندی بر حضور نقاشی در آن یابیم که می

ها، کمتر به اهمیت نگاریگونه تاریخاند. ایندوران آمده

های همنشینی های سامانی در کشف چارچوبنگارهسفال

های متقدم های اجرا در نقاشی سدهعناصر بصری و اسلوب

های آژند توان اشارهاسلامی پرداخته است. از این گروه می

(، 1386( را نمونه آورد. اکبر تجویدی )1390و گرابر )( 1389)

باآنکه در بررسی نقاشی سلجوقی، نگاهی دقیق به 

روزگار دارد، در بحث هنر پیشاسلجوقی، های همنگارهسفال

پردازد و نامی از های نیشابور میوار تنها به دیوارنگارهاشاره

ن نگاه ( نیز درست همی1392آورد. گری )ها نمینگارهسفال

رسد بازسازی سیر رو، به نظر میگرفته است. ازاینرا پیش

های سامانی، نگارهتوجه به سفالنقاشی ایرانی در این آثار، بی

 سرآغاز درستی نیافته است.

 روش پژوهش

نگاری سامانی، کوشیم بر پایۀ سفالدر این پژوهش می

سخۀ های بخشی از نقاشی ایرانی را بازسازی کنیم که نویژگی

مصوری از آن در دست نیست. بنابراین، پژوهش حاضر را 

توان کندوکاوی تاریخی دانست. در مسیر پیشبرد این می

های بصری پژوهش بنیادین، آنجا که چارچوب

کاویم، توصیف و تحلیل، بحث های نیشابور را مینگارهسفال

های مایهبرد. سپس با نگاهی تطبیقی، بنرا پیش می

نیشابور را با هنر پس از آن )سلجوقی و ایلخانی نگاری سفال

ها، کیفی . ماهیت پژوهش و تحلیل دادهسنجیممتقدم( می

ای )وبسایت های تصویری را به شیوۀ کتابخانهاست. داده

ایم. از های مالک آثار( و میدانی )عکاسی( گردآوردهموزه

-3های دار سامانی از سدههای پیکرهمیان مجموع سفالینه

نمونۀ  26نمونه بررسی شده که  110ق. )جامعۀ آماری(، 4
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ها را تراز در این نوشتار، آمده است )تصویری و متنی(. نمونه ...

های مایهایم که بازتابی از بنای برگزیدهگونههدفمند و به

های بصری نقاشی سامانی در پیوستگی آشکار با چارچوب

 هنر پسین باشد.

 های نیشابورجایگاه سفال

پژوهش حاضر بر بنیان دو دیدگاه استوار است. نخست، 

نگاره )به شکل عام( در بازسازی تاریخ جایگاهی که سفال

های نیشابور )به نگارهنقاشی دارد. دوم، نقشی که سفال

 تواند داشته باشد.شکل خاص( در این بحث می

های پردازیها با آنچه در نسخهنگارهسنجش سفال

های بازنمایی را شود، همانندی شیوهمی روزگارشان دیدههم

های متقدم ویژه در آثار سدهدهد. این همانندی بهگواهی می

و میانه دورۀ اسلامی بیشتر است. البته در آثار متأخر صفوی 

وارداتی  هایبرداری ظروف چینینیز آنجا که هنرمندان از گرته

های ها، بسیار به سبکاند، نقوش ظرفدست کشیده

. بر بنیان همین همانندی 1روزگار شبیه استرگری همنگا

های کافی از دورۀ سلجوقی، نگارهاست که در نبود نسخه

های مینایی ری و بر سفالچارچوب نقاشی این دوره را با تکیه

بر امکان . پژوهش حاضر با تکیه2شناسندکاشان می

ها را برای بازشناسی نگارهگفته، سفالهمانندی پیش

داند و در این گشا میهای تاریخ نقاشی ایرانی، راهگسست

اندازی از تواند چشمهای نیشابور نیز مینگارهمیان، سفال

 نگاری نابودشدۀ آن دوران را به دست دهد.نسخه

های نیشابور در جایگاه بر پایۀ آنچه آمد، با مشاهدۀ سفال

رود دار )به شکل عام( گمان میهای پیکرهگروهی از سفالینه

شان های نقاشی زمانهها را روایتگر ویژگیتوان آنکه می

های ها با شیوهمایهدانست، اما تفاوت سبکی این نقش

سلجوقی این تردید را پیش  هایشدۀ نقاشی بر سفالپذیرفته

توان آن آثار را همبسته با سیر نقاشی ایرانی آورد که آیا میمی

ها و بایست به روساختدانست؟ در پاسخ به این تردید می

 های نقاشی ایرانی توجه کنیم.ساختژرف

                                                           

. برای نمونه بشقابی از اصفهان صفوی در موزۀ آقاخان 1

های مکتب به شیوۀ نگاره پردازی( که چهرهAKM691)شمارۀ

 دهد.اصفهان را نشان می

شناسی وام را از زبان 3ساخت و روساختهای ژرفاصطلاح

های ای از نشانهایم. ازآنجاکه نقاشی نیز مجموعهگرفته

ها است، پس گر و قواعد کنار هم نشاندن این نشانهدلالت

ها ساختفتوان آن را زبانی بصری دانست. چامسکی ژر می

: 1383داند )دبیرمقدم، را همان صورت درونی زبان می

هایی که توالی گزینشگر و (. مجموعۀ قواعد و چارچوب184

ها، ساختشود. ژرفها ممکن میزایای کلمات در درون آن

جملات نیستند، اما هنجارهای ساخت جملات معنادارند. 

کنار صورت بیرونی، همان روساخت است. انبوه جملات و 

های زایا، متوالی و منطقی کلمات که به پیروی از نشینیهم

شوند )چامسکی، ها پدیدار میها یا با گسترش آنزیرساخت

های ای دیگر، بحث دربارۀ صورتبه بعد(. از زاویه 32: 1374

توان مانند لانگ )زبان( و درونی و بیرونی نقاشی ایرانی را می

دانست. لانگ، نظام دستوری پارول )گفتار( در نگاه سوسور 

مشخصی است که افراد هنگام یادگیری زبان جذب 

شود تا کنند؛ نظامی بالقوه در ذهن افراد که سبب میمی

که پارول یا استعداد زبانی فرد به کار گرفته شود. درحالی

گفتار، صورت عملی و بالفعل این نظام است. شرایط 

گذارد یشوران تأثیر میگوناگون بر فعلیت این نظام بر زبان گو

شود باوجود همانندی لانگ، پارول از گوناگونی و سبب می

 (.33-31: 1379گیری برخوردار شود )کالر، چشم

توان دارای دو سطح از این دیدگاه، نقاشی ایرانی را نیز می

ها، مایهها یا بنزیرساختی و روساختی دانست. زیرساخت

ی است که عناصر بصری های استوار و تغییرناپذیر چارچوب

بخشد. این را سامان می -ها و کلماتدر جایگاه واج-

ها و شود حتی روساختهای بصری سبب میچارچوب

ها مایهنمودها در نقاشی ایرانی بسیار به هم نزدیک باشد. بن

اند که باوجود ماندهها چنان استوار برجایدر مدت سده

ر نقاشی ایرانی را های روساختی، مجموعۀ آثااندک تفاوت

های رشتۀ سازی، همانند دانهکم تا ظهور فرنگیدست

تنها اند. این پیوستگی را نهداشتهپیوسته نگههممروارید به

: 1392به بعد؛ گری،  60: 1390. برای نمونه نگاه کنید به: )گرابر، 2

20-21.) 

3. Deep Structure and Surface Structure 
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های پیش ، بلکه راویان هنر در سده1روزگار ماهنرپژوهان هم

های زیرساختی که در بسیاری . همانندی2اندنیز گواهی داده

گیر ظاهری انجامیده، چنان شمهای چموارد به شباهت

را  3شناسی آشنایی یا الفتآشکار است که اصطلاح زیبایی

ها، یادآور نظام دستوری لانگ و مایهاند. بنبرای آن برگزیده

های ها است. بر بنیان این نظام است که نشانهساختژرف

یابی یابند و این سامانبصری در فضای تصویر ساخت می

تر برخی نماید. پیشو چه برای بیننده رخ می چه برای پدیدآور

را برای  4هنرپژوهان مانند گرابر، اصطلاح مضامین بزرگ

ها شناختی نقاشی ایرانی تعریف کرده و آنهای معرفتمقوله

اند. مضامین در نگاه گرابر را از موضوعات جدا ساخته

نوعی نگرش را دربارۀ »های شناختی است که مانند بنیانبه

انگیزانند که ضرورتاً کنند و تفسیری را برمییر ایجاد میتصو

هایی که تصویر دقیقی از متن نیست. همانند نواها و نغمه

]...[ نقاشی باید بر اساس آن فهمیده شود، ولی جزئیات را 

(. 116-115: 1390)گرابر، « کندبه بیننده تحمیل نمی

است که هر نظام تصویریِ  هاییمضامین، چارچوب

دهد که یافته در نقاشی ایرانی را چنان ساخت میلیتفع

آثار تولیدشده در خط سیر سنت جای گیرد. باآنکه مضامین 

های پژوهش ساختشناختی و ژرفبزرگ گرابر، معرفت

بخشی رو، فرمالیستی است، کارکرد هر دو، سامانپیش

 عناصر روساختی یا ظاهری در فرآیند تولید و ادراک است.

مانند ها در نقاشی )بهها، روساختساختژرفدر برابر 

ها حال، روساختیافته است. بااینگفتار( گوناگون و فردیت

های زند. تفاوتهرگز از نظام زیرساختی خود سرباز نمی

های تاریخی یا روساختی در نقاشی ایرانی، برآمده از دگرگونی

ست. چندان متمایز انجامیده اجغرافیایی به ظهور مکاتبِ نه

های مایهها، چنانچه بنها و روساختساختبا نگاه به ژرف

شدۀ های شناختهمایههای نیشابور با بننقاشی در سفال

                                                           

. دیوید راکسبرگ، آثار تکرارپذیر در سنت نقاشی ایرانی را مانند 1

(. Roxburgh, 2000: 136) داندپیوسته زنجیر میهمهای بهدانه

داند که ق. و پس از آن را دارای مهر واحدی می7گرابر نیز آثار سدۀ 

کند )گرابر، های بازنمایی پیکردار متمایز میها را از دیگر سنتآن

1390 :161-162.) 

میرزای محمد هروی )گواشانی( در دیباچۀ مرقع بهرام. دوست2

موسی )دورۀ ایلخانی( سخن صفوی، آنجا که دربارۀ استاد احمد 

ها با آثار نقاشی ایرانی همخوانی یابد، تفاوت این نقاشی

ها خواهد سلجوقی و پس از آن، گوناگونی در سطح روساخت

جیرۀ تاریخی ای در زنهای گلابهبود. بدین ترتیب، سفال

توان روایتگر آن گیرد و این آثار را مینقاشی ایرانی جای می

بخشی از تاریخ دانست که هیچ نسخۀ مصوری از آن در 

 دست نیست.

 دار سامانیهای پیکرههای نقاشی در سفالمایهبن

های ها یا مقولهمایههای پیشین خود، بننگارنده در پژوهش

با نگاه به گسترۀ پهناور تاریخ ساختی نقاشی ایرانی را ژرف

مانده )سلجوقی، های برجاینگارگری از نخستین نمونه

سازی اصفهان متقدم ایلخانی و مکتب بغداد( تا آغاز فرنگی

های روساختی تبیین کرده است. با همۀ تفاوت

کم ده های گوناگون، دستنگارهشناسانه در نسخهمکتب

نشینی عناصر بصری اسلوب مایه )در زبان نگارگری( به همبن

پردازی که در کنار ژرفانمایی، بخشد. کادربندی و طبیعتمی

پردازی، ریزنگاری، دهد، حجمعمق صحنه را سامان می

ها مایهترین بنپردازی از مهمنگاری و چهرهالگوپردازی، مفهوم

سازد با همۀ های نیشابور آشکار مینگارهاست. بررسی سفال

ها مشاهده که در شیوۀ پرداخت صحنه هاییتفاوت

های یادشده، همنشینی عناصر مایهشود، بسیاری از بنمی

بصری در این آثار را سامان داده است. اگرچه برآیند این 

های برجسته نگارگری مانند دهی در مقایسه با نمونهسامان

چشم دستانه بهآثار ایلخانی متأخر و پس از آن، بسیار خام

های شناختۀ نگارگری در این نمود زیرساختآید، می

تردید جایگاه این آثار را در سیر نقاشی ایرانی ها، بینگارهسفال

بندی سازد. در ادامه، شیوۀ ساختتر میپررنگ

ها در آثار تراز نگارگری مایهها را با تأکید بر برخی بننگارهسفال

 گیریم.ایلخانی تا صفوی پی می

روشنی، پیوستگی نقاشی ایرانی را از زمانۀ این هنرمند تا گوید بهمی

تصویری که حالا متداول است، او اختراع »کند: روزگار خود بیان می

 (.269: 1372)هروی، « کرد

3. Aesthetic of Famimiarity (Roxburgh, 2000: 136). 

دین، حیوانات، حماسه، عشق  . گرابر مضامین بزرگ را تاریخ،4

 (.116: 1390کند )گرابر، تغزلی، واقعیتگری و تزیین معرفی می
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 صحنهبخشی فضای سامان ...

یابی چگونگی چینش عناصر بصری در چارچوب اثر به سازمان

انجامد. برای این منظور، هنرمند از فضای درونی صحنه می

دهی ترازها برد: قاب تصویر و ساماندو ابزار بصری بهره می

 راستا با خط افقهای فرضی همها(. ترازها، خط)پلان

دهند و فضای هستند که عناصر بصری را بر خود جای می

زمینه( های میانی و پیشزمینه، لایهبندی )پستصویر را لایه

مانند دیگر نقاشان، نزد نگارگران نیز همواره کنند. بهمی

بخشی فضای ترین ابزارهای سامانها و ترازها از مهمقاب

مرزبندی بخش ها افزون بر . قاباندها بودهنگارهنسخه

ترازها تأثیر دارند.  های گوناگونتصویری، بر امکان پرداخت

، و گلشاهورقه های خوابیده )ها از مستطیلدگرگونی قاب

ای صفحههای ایستاده تمامایلخانی( به قاب التواریخجامع

تهماسبی( امکان  خمسهجلایری تا  و همایونهمای )

فضاهایی با گیری ترازهای بیشتر و درنتیجه جای

 )راست 1های متفاوت را فراهم ساخت. تصویر بندیعمق

تهماسبی است که آشکارا  شاهنامۀو میانه(، دو نگاره از 

. در این دو نگاره که 1دهدرا نشان می هاتفاوت عمق صحنه

ترین ابزار دستیابی به نمایندۀ صدها نمونۀ دیگرند، مهم

گیری ترازها بندی و جایهای گوناگون، شیوۀ قابعمق

است. بنابراین، پیش از هر چیز، قاب و ترازبندی را در جایگاه 

های نگارهترین ابزارهای نگارگری در سفالیکی از محوری

کنیم.سامانی بررسی می

   
ق، متروپولیتن 10 سده، شاهنامه تهماسبی، fol.376v. میانه: آمدن شنگل نزد خاقان، fol.461v: راست: آغاز نبرد رستم و اسفندیار، 1تصویر 

(. چپ: تحلیل ترازهای بصری بخشی از نگارۀ آمدن شنگل )مأخذ: URL1, URL2، 1970.301.49و  1970.301.54های )به ترتیب شماره

 نگارنده(

ترین حالت، لبۀ یک ظرف، صحنۀ : در سادهبندیقاب

اندازی دیگر سخن، اگر خط کند. بهبازنموده را قاب می

مشخصی برای دورگیری فضای تصویر نداشته باشیم، همواره 

عاملی بیرون از نقاشی، مرزبندی صحنه را القا خواهد کرد. 

برای نمونه، لبۀ ظرف، حاشیۀ کاغذ یا سطرهای نوشتاری که 

توانند تصویر را محدود سازند. در مسیر تکامل نقاشی می

توان نشانی از مراحل بندی مشخص را میقاب ایرانی، نبود

آغازین یا ابتدایی این هنر دانست. نگارگر در نبود چنین 

                                                           

روییم که نگارگری فاقد ژرفا . متأسفانه گاه با این برداشت روبه1

)پرسپکتیو( است. در تصحیح این نگاه باید بیان داشت، گرچه 

معنای نگارگری پیرو قوانین پرسپکتیو رنسانسی نبوده است، این به 

های گوناگون نیست. نگارگران در عدم وجود عمق تصویر در نگاره

مرزی، بیش از آنکه بتواند فضای صحنه را سامان دهد، 

ها برای القای معنی ترین پیکرهبایست به بازنمود مهممی

های اصلی جای گیرد نیز بسنده کند. هر آنچه پیرامون پیکره

بب شناور بودن در برگه، به انسجام چندانی با دیگر به س

های خالی رسد و بیشتر، تزیینی برای بخشعناصر نمی

های سامانی نگارهصفحه و پرکنندۀ آن خواهد بود. در سفال

 (.2شود )تصویر قاب به تکرار مشاهده میهای بینمونه

های گوناگون ترازبندی عناصر در بر شیوهها با تکیهمدت سده

گونۀ ژرفانمایی در نقاشی کم به ششهای گوناگون دستبندیقاب

های گونه، دربردارندۀ حالات و عمقاند که هر یافتهایرانی دست

 (.88ـ82: 1398)کشمیری و رهبرنیا، متفاوتی است 
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 ق، موزه رضا عباسی4 سده: کاسه، 2تصویر 

 ، تهران )مأخذ: نگارنده(1359شمارۀ 

 ق، ساتبیز، شمارۀ4 سده: بشقاب، 3تصویر 

Lot517  (URL3) 

ق، موزه 4-3 هایسده: بشقاب، 4تصویر 

 MAO.402 (URL4) لوور، شمارۀ

شمارتر، قاب، کمهایی بیگیر سفالینهدر کنار شمار چشم

نشینی عناصر بصری را در هایی در دست است که همنمونه

دهد. جالب اینکه گاه محدوده و قاب مشخصی نشان می

در فاصلۀ قاب تصویر تا لبۀ ظرف، کلامی را به قلم کوفی 

(. جداسازی بخش متنی از تصویر با 3اند )تصویرکتابت کرده

نگاری ایرانی های بارز نسخهکشی مشخص از ویژگیخط

متقدم تا آثار متأخر نگارگری به چشم  و گلشاهورقه است که از 

آید. گاهی نیز میانۀ قاب تصویر تا لبۀ ظرف را با می

های اند که حاشیههای ابتدایی آراستهها و ختاییاسلیمی

 (.4دهد )تصویر های بعد را نوید میمذهب سده

ها با آثار پسین های سامانی و سنجش آننگارهبررسی سفال

(، اگرچه در آثار سامانی، 1به: جدولدهد )نکنشان می

اند، هرچه به هنر قاب را فراوان اجرا کردههای بینمونه

شویم، بر شمار ق. )سلجوقی( نزدیک می6-5های سده

ترین شود، تا آنجا که در کهندار افزوده میهای قابنمونه

، آثار متقدم ایلخانی و پس و گلشاهورقه ها مانند نگارهنسخه

قاب نادر است. آنچه از این قاعده سرباز های بیاز آن، نمونه

 2های مشابه آنیا نمونه 1نگاری مکتب بغدادزند، نسخهمی

گیرد. است که سیری متفاوت با نگارگری ایرانی را در پیش می

دهی تصویر بندی در سامانبا نگاه به مزایای اجرای قاب

های تر از نمونهنگارگری پیشامغول ایران را پیشرفتهتوان می

تردید ساماندهی سطح با قاب بغداد دانست. بیبی

های جداگانۀ تصویر، تزیین و متن در مقایسه با بخش

                                                           

در کتابخانه ملی فرانسه،  مقامات حریری. برای نمونه بنگرید به: 1

. این ویژگی را در Arabe3929, 6094, 5847های شماره

 توان یافت.( کتابخانۀ آستان قدس نیز می5135) مفیدالخاص

تر است و سیر نقاشی از های شناور، پیشرفتهبازنمایی

نگاری سامانی به سلجوقی و پساسلجوقی این سفال

 دهد.پیشرفت را بازتاب می

نامند که بیننده ای را جهت تصویر می: سویهجهت تصویر

جهت به نقاشی ها باید ازآنبرای مشاهدۀ درست شکل

نگاری به سبب وجود بخش بنگرد. این سویه، گرچه در نسخه

تواند گوناگون نگاری میمتنی، همواره ثابت است، در سفال

ه های نیشابور جهت تصویر به چند شیو باشد. در سفال

های چندجهتی که در بیشتر آراییاست. نخست، صحنه

ها به سبب رعایت تعادل وزنی و گاه تقارن دقیق، نمونه

سازد. این گروه، خود از مشاهده را در چهار جهت ممکن می

ترین شیوه آن است که در کند. سادهدو شیوه پیروی می

نمایند، ها باآنکه بزمی آیینی را بازمیبینیم. پیکره، می5تصویر 

ای متقارن و گرداننده بر حاشیۀ صحنۀ میانی جای گونهبه

اند. بیننده از هر جهت که به حاشیه بنگرد، بخشی از گرفته

ها به همان یابد. این تصویرپردازیروی خود میصحنه را روبه

تواند تزیینی و پرُکننده اندازه که روایی و فضاساز است، می

ها و أکید بر تقارن دقیق پیکرهباشد، اما در این نمونه، ت

ها در حاشیه و نیز عدم پیروی از گیری پیکرهجانوران، جای

جهت صحنۀ اصلی )شکار شاهانه(، نقش تزیینی 

 کند.تر میها را پررنگنگاریپیکره

(، بیش از 6های چندجهتی )تصویر آراییشیوۀ دومِ صحنه

آنکه تزیینی باشد، روایی است. در این شیوۀ بازنمایی، 

مارۀ در کتابخانه بادلیان آکسفورد به ش صورالکواکب. برای نمونه: 2

MS.Marsh144  ق. کتابت 400که بر پایۀ انجامۀ نسخه به تاریخ

 شده است.
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ای است که مناسبات گونهگیری عناصر تصویر بهجای ...

آورد. این رو را به چشم میای از بالا و روبهفضایی درآمیخته

شود ویژه مصر دیده میشیوه که در خاورمیانه باستان، به

(، در هنر ساسانی نیز شناخته بوده 112 :1398)پانوفسکی، 

دهد، صحنۀ شکار نشان می 7گونه که تصویر است. همان

ویژه با رو دارد. بیننده، این نما را بهشاهی، نمایی از روبه

های عمودی یابد )پیکانها درمینگریستن به جهت رویش نی

های مرز های نی و تیرکزمان، دستهصحنه مرکزی(، اما هم

های کند )پیکانرو را القا میروبه-اه، نمای دوگانۀ بالاشکارگ

های نی، از مرکز تصویر سیاه حاشیه(. جهت رویش این دسته

ها که از زمین به سمت کادرهای بیرونی است. حتی برخی نی

های کناری سو با دستهاند، همسوی مرز آمدهشکارگاه به

هی فضا داند )پیکان محصور در بیضی(. ساماننقش شده

گونه است. جهت ترسیم نیز درست همین 6در تصویر 

رو روبه-ها در مقایسه با مرکز تصویر، سویۀ دوگانۀ بالاپیکره

انجامد. است که به تعلیق نگاه بیننده در ادراک فضا می

، کارکردی 5های تصویر ، برخلاف نمونه6های تصویر پیکره

صویر، بیانگری روایی دارند و در همبستگی با دیگر عناصر ت

ها بخشی از سخن، این پیکرهدیگر کنند. به صحنه را کامل می

  تصویر هستند، نه جدا و بیرون افتاده از آن.

  
 

 ق، کلولند4 سده: بشقاب، ابتدای 5تصویر 

 (URL5) 1959.249شمارۀ 

 ق، متروپولیتن4 سده: کاسه، 6تصویر 

 (URL6) 65.270.1شمارۀ 

 : نقش برجستۀ شکار شاهی، ساسانی7تصویر 

 بستان کرمانشاه )مأخذ: نگارنده(طاق

های نیشابور، جهت تصویر نگارهدر بسیاری از سفال

تواند به سو میجهتی است، یعنی بیننده تنها از یکتک

بندی به سویۀ جهتی در پاینگارۀ تکنقاشی بنگرد. سفال

ها به نگاری است، زیرا در نسخهتصویر، پیرو قوانین نسخه

سبب وجود بخش متنی، جهت صفحه همواره ثابت و 

های های مصور و نقاشیتردید اگر نسخهسویه است. بییک

، شیوۀ پرداخت بوددیواری در این دوران شکل نگرفته 

 گونه گستردگیها، ایننگارهجهتی صحنه در سفالتک

توان جهتی را میهای پرشمار تکنگارهیافت. سفالنمی

گواهی بر رونق نقاشی در این دوران دانست. البته نباید تأثیر 

سویگی پردازی فلزکاری پیشاسامانی را بر گسترش تکصحنه

 های سامانی نادیده گرفت.اقسام نقاشی

ها به دو شیوۀ نگارهجهتی سفالهای تکپردازیصحنه

شود. در شیوۀ ابتدایی، باآنکه ابتدایی و پیشرفته دیده می

یافته، همچنان جهت سامان عناصر اصلی صحنه در یک

اند. برای نمونه برخی عناصر فرعی را به حالت چرخان کشیده

گیران در مرکز تصویر و پرندگان ، اگرچه کشتی8در کاسۀ تصویر 

اند، دو پرنده در تصویر را تعریف کردهها، سویۀ زیر پای آن

ای ها، وارونه چنان بر حاشیۀ قهوهپهلوی راست و چپ پیکره

اند، گویی حاشیه، بازنمودی از زمین است که ایستاده

سویگی ها باآنکه یکچرخد. در این نمونهگرداگرد تصویر می

تصویر چیره است، حسی از تعلیق فضا به بیننده القا 

های گوناگون، ه میزان این تعلیق در نمونهشود. البتمی

تر در ای کمیاب، نمونه9متفاوت است. تصویر 

ای از شیوۀ ق و نمونه4-3 هایسدههای نگارهسفال

های چندجهتی است. در این پردازیتر صحنهپیشرفته

اند تا ها، پرندگان بالای سر را در حالت پرواز پرداختهنمونه

شخص باشد. گاه نیز مانند تصویر محدودۀ زمین و آسمان م

اند تا این ، ماهی را در پایین و پرنده را در بالا کشیده3

تر گردد.مرزبندی حتی نمایان
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 ق، مجموعه دیوید4 سده: کاسه، 8تصویر 

 (URL7) 13/1975شمارۀ 

ق یا بعدتر، شاید 4 سده: بشقاب، 9تصویر 

 ایران

 MAO434 (URL8)لوور، شمارۀ 

ق، موزه رضا 3 سده: کاسه، 10تصویر 

 عباسی

 ، تهران )مأخذ: نگارنده(231شمارۀ 

 

ها و شیوۀ استقرار : در کنار اهمیت قابجایگیری ترازها

عناصر، چینش ترازها است که به ادراک ژرفای صحنه راه 

راستا هایی همگیری عناصر بصری را بر خطبرد. اگر جایمی

ها بر صفحاتی با خط افق در نظر بگیریم، هریک از این خط

راستا با صفحۀ تصویر است. بدین فرضی جای دارد که هم

های تصویری ترتیب، توالی صفحات، یکی پس از دیگری، لایه

کند. در هر بازنمایی، متعددی را در صحنۀ بازنموده ایجاد می

زمینه و پستوان تعریف کرد: کم دو صفحه را میدست

زمینه. هرچه در فاصلۀ میان این دو، صفحات بیشتری پیش

های تصویری بیشتر است و جای داده شود، نگاره دارای لایه

 درنتیجه، بیننده ژرفای بیشتری را پیش چشم خواهد داشت.

گام به بهنگارگران در اواخر دورۀ ایلخانی و پس از آن، گام

ی ترازها و بازنمایی ژرفای دهتر برای سامانهای پیچیدهروش

چپ که بررسی 1بیشتر دست یافتند. برای نمونه در تصویر 

، میانه( 1)تصویر  1ترازبندی بخشی از نگارۀ آمدن شنگل

است، هر مستطیل یک صفحه یا تراز فرضی است. برخی 

عناصر مانند درخت و گروه سپاهیان، بر یک صفحه 

با دیگر  (. این صفحه در سنجش1اند )صفحه گردآمده

سازد. صفحات، ادراک پس و پیش بودن چیزها را ممکن می

چنانچه ترازبندی را در سراسر این نگاره گسترش دهیم، 

یابیم که فضای عمقی را کم سیزده صفحۀ فرضی میدست

                                                           

نام پادشاه هند که به مدد افراسیاب  شاهنامهگُ[: در . شنگل ]ش  1

: 1377برای جنگ با ایران آمده بود )فرهنگ نظام؛ آمده در: دهخدا، 

10/14528.) 

زمینه ها در حدفاصل پسدهد. بنابراین، تعدد ترازسامان می

نگارگری ایرانی  شدۀزمینۀ اثر، یکی از ابزارهای شناختهو پیش

ها از یکدیگر نیز ها، فاصله آنبوده است. افزون بر تعدد تراز

 4چپ، تراز  1در القای ژرفا نقش دارد. برای نمونه در تصویر 

، احساس متفاوتی از ژرفا را پدید 3، 1در سنجش با ترازهای 

اند: آورد. پس هنرمندان در ایجاد ژرفا دو ابزار مهم داشتهمی

ها. چنانکه خواهیم دید ها و حدفاصل آنتعداد تراز

دهی فضا حتی در مندی از ابزارهای سامانبهره

های سلجوقی و آثار ایلخانی متقدم نیز بسیار نگارهسفال

ها زمان برُد تا تکاپوی هنرمندان برای دستانه است. سدهخام

پرداخت شاهکارهای فضاسازی نگارگری ایرانی به بار 

شمار، نخستین این، هرچند انگشت بنشیند. باوجود

های نگارههای آشنایی با ترازهای بصری را در برخی سفالرگه

 یابیم.نیشابور می

زمینه )فضای های نیشابور، دو تراز پسنگارهبیشتر سفال

(. 8زمینه )فضای مثبت( دارد )تصویر منفی( و پیش

فام، عناصر بصری های نخودیرنگزمینه با تکپس

نه )تزیینات گیاهی، تجریدی، نقوش جانوری و زمیپیش

شدت مرز عناصر دهد. هنرمند بهانسانی( را سامان می

زمینه را در نظر داشته و از هرگونه درآمیزی شکلی پرهیز پیش

کرده است. هر عنصر، هرچقدر هم نزدیک به دیگری، 
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یابد و عنصر کناری بافاصلۀ محسوسی از درجایی پایان می ...

دهی فضای صحنه ود. این گروه از آثار در سامانشآن آغاز می

چنان ابتدایی است که حسی از ژرفا را به بیننده منتقل 

ای از کنیم مجموعهکند. با مشاهدۀ این آثار گمان مینمی

گیری از هیچ فاصلهرنگ، بییاشکال را برابر دیواری نخود

اند. همۀ عناصر بر یک صفحه فرضی جای دارد دیوار چیده

شود. از چیزی احساس نمیمیان این صفحه تا دیوار، هیچ و

است. با همۀ دقت در  3ها، تصویر ترین این نمونهجالب

های زمینه، بخشی از زانوهای پیکرهمرزبندی عناصر پیش

فرورفته است. هنرمند در آرایی درهمنشسته به فراخور صحنه

رعایت تمامی بخش درآمیخته، سهم مرزبندی هر پیکره را به

ای که هر پیکره را بنگریم، زانوی آن را کامل گونهکرده، به

های این بخش را با درآمیختن نقوش بینیم. حتی آرایهمی

یک، ای متفاوت پرداخته است تا سهم هیچشیوه شلوارها به

ها در پشت یک از پیکرهرو، هیچبرتر از دیگری نشود. از این

 دیگری جای نگرفته است.

هایی این گروه پرشمار، هنرمندان در اندک نمونه در برابر

زمینه را کمی به عقب برانند و حسی از اند دیوار پستوانسته

های عمق را پدید آورند. در این آثار، بیش از آنکه افزودن لایه

زمینه دیده شود، زمینه و پیشجدید در حدفاصل پس

ی گردد. در تمامگذاری میان این دو دریافت میفاصله

(، 9، 4های مردان سوارکار )برای نمونه، تصاویر نگارهسفال

سوی بیننده چرخیده است. با این چرخش، پا پیکره از کمر به

سوی پا بهبینیم. یکرو میو گاه سر را از پهلو و بالاتنه را از روبه

بیننده و پای دیگر در پشت بدن اسب نهان است. بنابراین، 

اندازۀ پهنای بدن اسب کم بهه دستزمیندر نگاه بیننده، پس

گیرد. در این زمینه فاصله میو دو پای گشودۀ سوارکار از پیش

یابیم که پیکره هایی میتر از نمونهها صحنه را عمیقنگارهسفال

(. در برخی 8روست )تصویر تمامی از روبهها بهدر آن

ا های سوارکاران، هنرمند با زیرکی افسار اسب ر نگارهسفال

سوی رخ اسب چنان پرداخته است که بخشی از آن به دهنۀ آن

رنگ که در مقابل گردن اسب، ، افسار آبی9رسد )تصویر می

شود(. پیچیدگی افسار به سمت صورت دو خط دیده میبه

زمینه و داخل تصویر به درک فاصله میان دو تراز پس

 زند.زمینه دامن میپیش

اندازی ترازها نیشابور به فاصلهنگاران تکاپوهای آغازین سفال

توان آثاری یافت که ترازهای افزوده ندرت میمحدود نبود. به

ها ایجاد شده است. زمینه در آنزمینه و پیشمیان پس

های ( از نمونه10نگارۀ کاسۀ موزۀ رضا عباسی )تصویر سفال

ترین تراز، بدنۀ نگاره، بیرونیگیر است. در این سفالچشم

دست، چهارخانۀ کشتی است، پیکرۀ بلندقامت پارو به 

تر بر تراز های کوچکپشت این بدنه، دومین تراز است. پیکره

پسِ  متفاوتی جای دارند، زیرا بخشی از بدن نخستین پیکره در

دست نهان است. هر پیکره اندکی در پس  به بدن فرد پارو

شود حسی از ین سبب میشده و هماش مخفیپیکرۀ کناری

ها پدید آید. بررسی آثار نگارگری ها، به تعداد پیکرهتعدد تراز

دهد این شیوۀ بازنمایی برای های متأخر نشان میتا نمونه

یابد پهلو در حالت ازدحام تداوم میبههای پهلونمایش پیکره

ها به آسمان رفته، (. دکل کشتی که از پشت پیکره1)جدول 

بان بر فراز دکل در سبدی ی است. جاشوی دیدهلایۀ دیگر 

جای دارد که بخشی از بدن او را پوشانده است. پس تراز 

زمینه، تر از دیوارۀ سبد است. پسبصری جاشو، اندکی عقب

های بندی ترازها در سفالسازد. لایهآخرین تراز این نگاره را می

نتقل های مغولی منگارهیابد و به نسخهسلجوقی گسترش می

 شود.می

 پردازیطبیعت

های ایرانی تزیینی، نگارهپرداخت عناصر طبیعی در نسخه

پرُکننده و یا فضاساز بوده است. هرگاه عناصر طبیعی، 

دار بنشیند، در القای ژرفا درست بر ترازهای پیکره

، 11زمینه( هیچ نقشی ندارد )تصویر رفتن پس)عقب

پردازی، تزیینی است و تنها ها، طبیعتراست(. در این نمونه

کند. اما گاه، عناصر ای را پُر میسطح خالی لایۀ/های پیکره

دار ای را میان ترازهای پیکرهطبیعی، خود ترازهای جداگانه

اش اندازۀ گستردگیسازند. آنگاه هر لایۀ طبیعی بهمی

آفرین باشد. های پشتی نقشنشاندن لایهتواند در پسمی

، صفحات 4، 1های چپ، لایه11تصویربرای نمونه در 

های ها هستند که با گسترش متفاوتشان، دیگر لایهصخره

های متفاوتی از صحنه قرار ( را در عمق5، 3تصویری )

توان هاست، میدهند. لایۀ چهارم را که انبوهی از صخرهمی

( که در A-Gدرپی در نظر گرفت )های پیصورت لایهبه

ش پررنگی دارد. در اینجا، حتی افزایش ژرفای صحنه نق
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(. 2ای جداگانه دارد )شماره درخت سویۀ راست، لایهتک

ای بازنمایی طبیعت در این آثار به هدف فراهم آوردن گستره

هاست. در چنین ها و عمل آنبرای پراکندگی پیکره

 یابیم.هایی، طبیعت را فضاساز مینمونه

مانند دیگر های نیشابور، بهنگارهردازی در سفالپطبیعت

های متقدم، نقش تزیینی و پرکننده دارد. گیاهان یا نمونه

ها پهلوی پیکرهبهزمینه و پهلوجانوران را درست روی لایۀ پیش

ویژه رو، باوجود انبوهی عناصر طبیعی، بهاند. ازایننقش کرده

هیچ حسی از حضور های جانوری در سراسر متن تصویر، گونه

(. گویی 8، 5شود )تصاویر ها در فضا دریافت نمیپیکره

زمینه را تنها با اقسام این نقوش های خالی پیشبخش

اند.آراسته

 

 
ق، کتابخانه بریتانیا، fol.273r ،9نظامی،  خمسه(؛ چپ: URL9) Hezine841ق، توپقاپی، 7-6 هایسده، و گلشاهورقه : راست: 11تصویر 

Or.6810 (URL10) 

 الگوپردازی

نقاشی پیشامدرن، بیان تصویری داستان یا رویدادی آشنا 

ترین روزگاران دیده بود. این کارکرد در آثار ایرانیان از کهن

های لرستان با روایت سیلک یا مفرغهای شود: از سفالمی

های پادشاهی ایران با برجستههای آیینی و نقشصحنه

های روزگارش تا دیوارنگارهمآب همروایت تاریخ اسطوره

فرارودی و آثار گوناگون دورۀ اسلامی. بنابراین، تصویرگر 

گری آشکار هایی با تداعیکارگیری شکلهمواره نیازمند به

هیچ ابهامی های روایی را بی)الگوها( بود تا چارچوب

گر، یکی از مندی و تکرار الگوهای تداعیبازنماید. بهره

تنها ساخت و های نقاشی ایرانی است که نهساختژرف

                                                           

)کشمیری و رهبرنیا، : . برای بحث دربارۀ الگوپردازی و تبیین آن، نک1

1397.) 

را بازنمایی  12های جدید، الگوی پرتکرار تصویر . در برخی پژوهش2

که ویلکینسون در شرحی بر اند، درحالیپیکره زن دانستهتک

های نیشابور، دربارۀ نمونۀ متروپولیتن )سومی از راست(، نگارهسفال

بودن این  روی، احتمال مردهیچکند: پوشیدن دامن، بهتأکید می

دهد، بلکه آن را در زنجیرۀ سنت ادراک یک نگاره را سامان می

گنجاند. برای نمونه، بازنمایی شاه )الگوی هنری می

زدگی )الگوی حالت( یا سماع کردن شخصیت(، شگفت

های متقدم تا متأخر پیرو نگارهافعال( در نسخه )الگوی

دهد پایبندی به . بررسی آثار نشان می1تغییر استصورتی بی

( یا 113: 1390)گرابر، « هافهرست واحدی از فرم»

(، Roxburgh, 2000: 136« )شناسی الفتزیبایی»

ناپذیر در هنر ایرانی بوده است. ای خللمایههمواره بن

مندی از تنها درون خود، بهرهشابور نیز نهنگاری نیسفال

 3هابندیو ترکیب 2(12ها )تصویر الگوها را با تکرار شکل

کند. او در ادامه، سفال موزۀ کلولند )تصویر ها را منتفی نمیپیکره

آورد که در آن، دو تن از چهار مرد باوجود ریش ضخیم ( را نمونه می5

 (.Wilkinson, 1973: 17رنگشان، دامن به تن دارند )سیاه

( در پژوهش خود، الگوهای 1388زاده ). جباری و معصوم3

اند. بازبینی این ها را نشان دادهآثار و تکرارشوندگی آن سازی اینکتیبه
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، پایبند 1دهد، بلکه در روگرفت از الگوهای پیشیننشان می ...

مایۀ الگوپردازی است. باآنکه این الگوها در تظاهر بن

، پیروی از اصل 2جانبه نیست)روساخت(، تقلیدی همه

 زی )زیرساخت(، این آثار را در زنجیرۀ تاریخ نقاشیالگوپردا

گنجاند.ایرانی می

 
 پیکره، از راست:: یکی از الگوهای بازنمایی تک12تصویر 

، 2002.50.50)(، هاروارد URL13، 38.40.290(، متروپولیتن )URL12، 426.2006(، هنر اسلامی قطر )DSC03869 ،URL11های لیندن )موزه

URL14)

 نگاریمفهوم

هنرمندان گاه برای بیان مفهومی ذهنی که نمود مادی ندارد، 

هستند. نمایش پایگان افراد و نیز میزان  سازینیازمند شکل

ها ازجمله مفاهیمی است که بازنمودشان از هنر الوهیت آن

یافته است. نمود ایران باستان به آثار دورۀ اسلامی انتقال 

نمایی مقامی و نیز هالۀ خورشیدگون، برآمده از بزرگ

ها را در نگاری در هنر ایرانی است. در ادامه آنمفهوم

 جوییم.های نیشابور بازمیسفال

: از دیرباز برای نمایش پایگان والای برخی نمایی مقامیبزرگ

رداختند. والایی مرتبه پتر از دیگران میها را بزرگافراد، آن

توانست الوهی )خدایان باستانی و پیامبران دورۀ می

اسلامی(، سیاسی )شاهان(، اقتصادی )بازرگان( و غیره 

تر از تر را چنان بزرگنمایی مقامی، فردِ مهمباشد. در بزرگ

کشند که این تمایز در یک نگاه به چشم آید. دیگران می

ای زادههایی که بزرگژه در صحنهویهای نیشابور بهنگارهسفال

نمایاند، ها میرا در میانه و همراهان فرومرتبه را در کناره

(. شاید این 13نمایی مقامی است )تصویر آشکارا پیرو بزرگ

ها سبب ترسیم گمان برآید که تنگنای سطح ظرف در کناره

های متفاوت باشد. برای ردّ این برداشت کافی است اندازه

پایه را در دل خود جای داده است بنگریم که افراد هم به آثاری

(.8، 6، 3-2)تصاویر 

 

 
 

ق، موزه           4-3 هایسده: کاسه، 13تصویر 

 آبگینه تهران )نگارنده(

ق، موزه سلطنتی 4 سده: کاسه، 14تصویر 

 (URL16) 993.95.1اونتاریو      شماره 

ق، هنرهای آسیایی 4 سده: کاسه، 15تصویر 

 B06P1886 (URL17)سانفرانسیسکو، شماره 

 

                                                           

ها را نیز آشکار بندی در نگارهها، الگوهای ثابت ترکیبسفالینه

 کند.می

دوزینی، ها نک: )شبیریها و الگوپذیری. برای بررسی روگرفت1

 (.1395درپی در: )هراتی، ( و نیز فرازهای پی51-64: 1389

گیری هنرمندان روشنی فاصله( به1399) . عسکری و همکارانش2

سامانی را از تقلید صرف الگوهای پیشین با تمرکز بر بازنمایی شکار 

 اند.ساسانی نشان داده
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گیر های چشمترین تفاوت: یکی از مهمهالۀ خورشیدگون 

های سلجوقی و برخی آثار های نیشابور با نمونهنگارهسفال

ها در آثار خورشیدگون است. هالههای پس از آن، نبود هاله

ساسانی، سغدی و مانوی با یادآوری مفهوم تقدس یافت 

ها به هدف شود. پس از برآمدن اسلام، بازنمایی هالهمی

ترین های سلجوقی و کهننگارهتزیین صحنه در سفال

های موجود ادامه یافت، چنانکه در آثار متقدم نگارهنسخه

، آراسته با هالۀ 1ی یک صحنههااسلامی، گاه همۀ پیکره

گام بهق. نیز گام8 سدهخورشیدگون هستند. از حدود 

ور های شعلهرنگ و هالههای خورشیدی، کمبازنمایی هاله

نگارۀ تقدس از هالۀ جانشین آن شد. بنابراین مفهوم

ور اسلامی هایی به هالۀ شعلهخورشیدگون باستانی طی گام

تردید زمانی لازم ن دگردیسی، بی(. در مسیر ای1رسید )نمودار 

نگاری مقدس نگاری تزیینی، جانشین هالهاست تا هاله

ها شود. این زمان، پدیدآورندۀ گسستی است که در آن، هاله

بریم نه معنای مقدس و نه کارکرد زینتی دارد. گمان می

گیرد. نگاری سامانی، درست در این گسست جای میسفال

اسلامی جامعۀ نیشابور از معنای  در این دوره، گرچه بستر

گیری هنوز چندان شده، فاصلهتقدس باستانی خالی

ها را از جایگاه معنایی پیشین تهی کند. به که هاله 2نیست

مایۀ زینتی ها هنوز به یک نقشدیگر سخن، کارکرد هاله

کاهش نیافته است.

 
هالۀ خورشیدگون به هالۀ آتشین )مأخذ: نگارنده(: مراحل دگردیسی 1نمودار 

 نگاریریز

مانده، باوجود کوچکی های برجاینگارهترین نسخهدر کهن

زدنی اندازۀ صفحات، بازنمایی ریزترین جزییات با دقتی مثال

های صحنه . این جزییات را در برخی بخش3شوددیده می

وخت تا ها )الگوهای دپوشتوان یافت: تنتر میپررنگ

های اسباب و لوازم، تزیینات مایهها(، نقشهای پارچهآرایه

ها، ها و جزییات نمای ساختمان )کتیبهسازوبرگ اسب

ها با آثار ها(. سنجش این ریزنگاریها، آجرچینیکاریکاشی

دهد، هنرمندان مانده از روزگار پیشین نشان میبرجای

                                                           

ها در آثار متقدم تا بدانجاست که حتی پرندگان . کارکرد تزیینی هاله1

: 1387اند )کونل، های زرین نقش شدهبا هاله جالینوسدر نسخۀ 

2097.) 

های تاریخی مانند روزگار ما بر پایۀ گزارشپژوهان همتاریخ. 2

شهرستانی، فضای درآمیختۀ  و نحل مللالندیم یا ابن الفهرست

اند. های آغازین اسلامی بازنمودهمذهبی را در خراسان سده

یابد، ق. ادامه می3 سدههای ویژه تا میانههای گوناگون که بهجنبش

مزدکی و زرتشتی منطقه هویت یافته است. بر بستر باورهای مانوی، 

قشر عامۀ مردم ]...[ از هرگونه نفوذ مستقیمی »نویسد: آمورتی می

رو، به نظر کرد، آزاد بود. از اینکه ایدئولوژی اسلامی نو اعمال می

های حقیقی پایۀ نمونهاند تا تزیینات و نقوش را بر کوشیده

ها در این آثار مایه. باآنکه نمود نقش4اجرا نمایند

صنایع گوناگون -های هنرها(، بسته به دگرگونی)روساخت

مایۀ ریزنگاری و اصل طی زمان متفاوت است، وجود بن

ساخت( همواره پایبندی به نمایش جزییات بصری )ژرف

نیشابور نیز پایبند  دارهای پیکرهنگارهثابت بوده است. سفال

ساخت ریزنگاری است. البته محدودیت پرداخت ژرف

عناصر فرعی صحنه مانند بناها و اسباب در این 

های ریزنگاری ها سبب شده است که بیشتر نمونهنگارهسفال

)آمورتی، « رسد بسیاری از سنن ایران قدیم را حفظ کرده بودمی

 (.448-416مان: (. برای بررسی بیشتر نک: )ه421: 1390

. برای آگاهی از چرایی این پایبندی و کارکرد ریزنگاری در نقاشی 3

 (.14-1: 1397ایرانی نک: )کشمیری و رهبرنیا، 

های معماری را در برخی مایهتوان همانندی نقش. برای نمونه می4

زاده، بزرگ ابوسعیدی با مسجد جامع مرند )تقی شاهنامههای نگاره

( نشان داد. 1399سلطانیه زنجان )بهلول و کبیری، ( یا گنبد 1397

های تدفینی سنجی اسباب آرامگاهی با نگارههمچنین است هم

(Blair, 2012: 62نقوش قالی ،)شاهنامههای های تیموری با نگاره 

های تیموری با های پارچه( یا آرایه2117: 1387بایسنقری )کونل، 

 (.2381: 1387)اکرمن، ها دورۀ آنهای همنگارهنسخه
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ها بیابیم. با توجه به ها و سازوبرگ اسبپوشرا بر تن ...

هایی از شرو، برای نمونه، تنها به بخفشردگی نگارش پیش

 پردازیم.ها میپوشتن

های دانیم در سدههایی در آسیای میانه میبر پایۀ کاوش

بستند. کمربند آغازین هجری، گاه دو کمربند را بر میان می

بالایی، بیانگر مرتبۀ اجتماعی بود و کمربند پایینی برای آویختن 

شد. گاهی آویزهای تزیینی و افزارها بسته میجنگ

برای حمل چیزها به کمربندها متصل بود  هاییتسمه

(1992Peck, دیوارنگاره .)1ای در تپه تاکستان نیشابور ،

دهد الگوی کاملی از این کمربندها را نشان می

(Wilkinson, 1986: 207سفال .)های سامانی، نگاره

های دوتایی نماید، بستن دوالویژه آنجا که سواران را بازمیبه

ها، حتی تسمۀ (. در برخی نمونه4)تصویر  2دهدرا نشان می

( یا آویزهای C.294-1987آویختن سلاح )ویکتوریا و آلبرت، 

اند. به نظر ( را نیز کشیده1967.93زینتی )موزۀ هنر دنور، 

های بزم و رسد کمربندهای دوتایی را آگاهانه در صحنهمی

(. تفاوت کمربندهای 3-2اند )تصاویر دورهمی اجرا نکرده

های سوارکاری های بزمی با نمونهانه و نیز کمربند جامهزن

روزگار های همدهد گزینشی برآمده از الگوی لباسنشان می

 رخ داده است.

های ایرانی، یکی از نگارههای سر در نسخهپوشش

های تشخیص دورۀ تاریخی اثر است، زیرا ترین ممیزهشناخته

ا جامۀ مردمان ها را درست، هماهنگ بپوشنگارگران، سر

های نیشابور نیز نگارهپرداختند. در سفالروزگارشان میهم

توان تشخیص داد که چندین شکل متفاوت سرپوش را می

مانده، های حقیقی برجایشمار بودن نمونهالبته به سبب کم

های ها چندان سهل نیست، اما گزارشسخن گفتن از آن

کند. برای نمونه تاریخی، این کمبود را تا حدی جبران می

                                                           

که ویلکینسون در گزارش مفصل خود از حفاری نیشابور، . درحالی1

 Vineyardمحل کشف دیوارنگارۀ سوارکار را تپه تاکستان نگاشته )

Tape ؛Wilkinson, 1986: 205اشتباه، دیوارنگارۀ (، السی پک به

 ,Peckکند )یادشده را متعلق به کاخی در سبزپوشان معرفی می

1992.) 

(، آقاخان I.11/62های برلین )های بیشتر، نک: موزه. برای نمونه2

(AKM753( هامبورگ ،)هنرهای آسیایی 1956.153 ،)

 (.B60P1886سانفرانسیسکو )

خود آهنی، جای کلاهدانیم سپاهیان سامانی، گاه بهمی

گوشی بر سر داشتند که در دو دایره بلند و سههای نیمکلاه

ها داشت و رنگ های اضافی برای پوشاندن گوشسو، تکه

(. بر 132: 1379ساز، ها، سیاه بود )چیتبیشتر آن

های یادشده ها با ویژگیهای نیشابور دو گروه از کلاهسفالینه

های های مثلثی با کنارههمخوان است. نخست، کلاه

های مثلثی ها همراه است و دوم، کلاهجامهتاخورده که با رزم

بلند به رنگ سیاه که دارای تزیینات است. گروه نخست را 

( 14( و موزۀ اونتاریو )تصویر I.11/62در موزۀ پرگامون )

در موزۀ رضا عباسی )شماره  ایتوان یافت؛ سفالینهمی

( 15( و کاسۀ هنرهای آسیایی سانفرانسیسکو )تصویر 1359

نیز از گروه دوم است. همچنین ویلکینسون بر پایۀ طرحی از 

چنین توصیفی را در دیوارنگارۀ تپه تاکستان  3ویلیام شنک،

( که نمونۀ تاریخی آن در Wilkinson, 1986: 209یافته )

. 4( در دسترس است3K ،15URL-6457موزۀ آرمیتاژ )

های نیشابور کهن در پوشتردید آنچه از تنبنابراین، بی

های تاریخی به همراه یابیم، بازتاب نمونهها مینقاشی

 جزییات دقیق بصری است.

 پردازی )تجسم چیزها(حجم

ها به چشم آید، که بعُد سوم آنترسیم اسباب درحالی

کهن بود. بررسی های چالشی برای هنرمندان در سده

که بازنمایی اسبابی دهد درحالیها نشان مینگارهسفال

های نوشیدنی و آلات موسیقی از مانند ظروف میوه، تنگ

(، ترسیم 3نمای پهلو، بسیار ساده بود )برای نمونه، تصویر 

شکل، هنرمندان های نشیمن و اشیای مکعبیمیز و چهارپایه

، دو پیکرۀ 5تصویر انداخت. در زحمت میرا بسیار به

اند. شیوۀ ترسیم چنان است ای نشستهدار بر چهارپایهدامن

بینیم و دو پایه را از پهلو. که کف نشیمن چهارپایه را از بالا می

3. William Schenck 

. دیوارنگارۀ تپه تاکستان دربردارندۀ دو پیکره )سوارکار و پیاده( با 4

های آن دوران است که بر جامه هایی مشابه الگوها و تزییناتپوشتن

شود. برای نمونه، شلوار گشاد فرد پیاده و ها نیز دیده مینگارهسفال

 5-4توان در این آثار نیز یافت: تصاویر تیز سواره را میچکمۀ نوک

(، متروپولیتن POT389های خلیلی )همین نوشتار و آثاری در موزه

 (.I.65/62 ،I11/62(، برلین )40.170.14)
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های متفاوت دید در ترسیم چهارپایه، شکل درآمیزی سویه

تر در بعُدی است که پیشابتداییِ بازنمایی فضای سه

(. 7-6آشنا شدیم )تصاویر دهی فضا با آن سامان

های گوناگون، این شیوۀ ترسیم را برای بازنمایی نگارهسفال

های ها بر خود دارد. برای نمونه، ظروفی در موزهچهارپایه

آنجلس هنر لس (،57.683هنرهای زیبای بوستون )

(M.73.5.203و نلسون )( 10-53آتکینز) هایی که چهارپایه

دهند. با بررسی آثار یادشده، را نشان می 5همانند تصویر 

شود که ایرانیان در این برهه از تاریخ این گمان پررنگ می

های مکعبی به های بازنمایی بعد سوم شکلنقاشی، با روش

دار آشنایی نداشتند و این ترفند ای و زاویههای ذوزنقهصورت

بردند. فراوانی ترسیم بصری را برای القای بعُد سوم به کار نمی

دهد این الگو نزد ها به شیوۀ ابتدایی نشان میارپایهچه

رو، هنرمندان و بینندگان، شناخته و فراگیر بوده است. از این

درآمد تکاپوهای هنرمندان ایرانی در توان آن را پیشمی

دستیابی به شیوۀ ترسیم بعُد سوم اشیاء بر صفحه دوبعدی 

نگاری دانست. تکاپویی که پس از مدت کوتاهی در نسخه

 .1نشیندایرانی به بار می

های هنر سامانی در آثار سلجوقی و ایلخانی مایهتداوم بن

 متقدم

های مایههای روساختی، آنچه را در بنبا فرا رفتن از تفاوت

یابیم، در سیر نقاشی ایرانی های نیشابور مینگارهسفال

های سلجوقی نگارهببینیم. سفالتوانیم های پسین میسده

ق.( در جایگاه هنر پیوستۀ سامانی و نیز برخی 6-5 هایسده)

ق.( را به 8 سدهق. و اوایل 7 سدهها )نگارهترین نسخهاز کهن

های بعد ها در هنر دورهمایههدف نمایش تداوم بن

های کوچک و برخی آثار شاهنامه، و گلشاهورقه کاویم. می

های هنر پیشامغول )اینجویان ایلخانی با ویژگیمتقدم 

های هایی است که ویژگیترین نسخهشیراز( از قدیمی

گیری سبک برجستۀ ایلخانی نقاشی ایرانی را پیش از اوج

، چکیدۀ این بررسی را در 1نمایاند. جدول می 2ق.(8 سده)

.3خود دارد

 های پیش از سبک ایلخانی )مأخذ: نگارنده(نگارههای سامانی تا نسخهنگارهاز سفالهای نقاشی ایرانی مایه: نگاهی بر تداوم بن1جدول 

 نگاری متقدمج. نسخه نگارۀ سلجوقیب. سفال نگارۀ سامانیالف. سفال 

1
ب
دون قا

. ب
ی
د
بن

 

   

 (MS.379, fol.109a، ادینبرا )عیارسمک (86.227.11بروکلین ) مقاله 2تصویر

                                                           

بعُدی را در نگارگری ایلخانی و پس از آن فراوان . اجسام سه1

یابیم. برای نمونه، تخت شاهی، پلکان کوتاه پای تخت، میزها و می

زاری بر مرگ »ها را ببینید در: صندوق مزار در ها. نمونهصندلی

(، اسباب گوناگون در 1938.3ایلخانی )فریر،  شاهنامه« اسکندر

جلایری )کتابخانۀ بریتانیا،  و همایونهمای های متعدد نگاره

MS.18113 ،)و  شاهنامهبایسنقری )کاخ گلستان( و  شاهنامه

؛ بریتانیا، 1970.301تهماسبی )به ترتیب: متروپولیتن،  خمسه

Or.2265.) 

مانده و در همراهی با دیدگاه دیگر های برجاینگاره. با نگاه به نسخه2

بای دانیم. کنق. می8 سدههنرپژوهان، هنر ایلخانی را متعلق به 

ق در 8-7هرچند مغولان تنها قدرت سیاسی طی قرون »نویسد: می

ق بود که مکتب مشخص مغولان در 8 سدهایران بودند، از اواخر 

 (.30: 1382بای، )کن« نقاشی آشکار شد

های صاحب اثر این جدول را از وبسایت موزه . همۀ تصویرهای3

های ثبت، امکان دسترسی به اصل تصویرها را ایم. شمارهبرداشته

 آورد.فراهم می
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2
ب
. قا

ی 
د
بن

ی(
ساده/تزیین

(
 

   

 (1951.289کلولند ) 4تصویر
 ,Or.13506، کتابخانه بریتانیا )ودمنهکلیله

fol.176r) 

3
صویر

ت ت
جه
 .

 

ک
)ت

شرفته(
ی پی

جهت
 

   

 (57.36.14متروپولیتن ) 9تصویر
 ,Hazine1479سرا )، توپقاپیشاهنامه بهمنی

fol.91b) 

4
ی ترازها

جایگیر
 .

 

صله و 
جاد فا

)ای
ش لایه(

افزای
 

  
 

 (Hazine841سرا )، توپقاپیو گلشاه ورقه (M.45.3.116آنجلس )لس موزه 10تصویر

5
ت
طبیع

 .
ی
پرداز

 

ده(
)پرکنن

 

   
 (19.68.1، متروپولیتن )الأحرارمونس (MAO219لوور ) 8تصویر

6
ت
طبیع

 .
ی
پرداز

 

ساز(
ضا
)ف

 

 ناتــوانی در

 ایجاد طبیعت فضاساز

  

 (F1942.12، فریر )شاهنامه قوام (86.227.61بروکلین )
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7
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. بزر

ی
ی مقام

نمای
 

   
 (MS.380, fol.368a، ادینبرا )عیارسمک (I.3852برلین ) 13تصویر

8
ی
هالۀ تزیین

 .
 

 هانبـــــود هالـــــه

 )مقدس یا تزیینی(

 

 

 (Hazine841سرا )، توپقاپیو گلشاهورقه  (1/1966مجموعۀ دیوید )

9
ن
ی ت
. ریزنگار

ش
پو

ها
 

   

 (MS.381, fol.13b) عیارسمک (34/1999مجموعۀ دیوید ) 3تصویر

10
جم
ح
 .

ها(
د
سن
ی )م

پرداز
 

   

 (1974.290.39، متروپولیتن )شاهنامه (MAO2229لوور ) (73.5.203آنجلس )موزه هنر لس

بندی در آثار دهد، قابنشان می 1جدول گونه که همان

های نگارهپساسامانی فراگیرتر است. در میان سفال

ای را برای کادر کردن اندازی سادهکم خطسلجوقی، دست

نگاری ب(. در نسخهـ1اند )تصویر خانه تصویر اجرا کرده

بندی دیده متقدم ایرانی نیز برخلاف آثار بغداد، همواره قاب

های دقیق یک یا چندتایی کشیها با خطقاب شود. اینمی

به بعد( و نیز کادرهای تزیینی  3های ردیف)ستون ج، نمونه

سازد. حتی در ج(، فضای تصویر را از بخش متنی جدا میـ2)

کشیِ از پیش مشخصی برای اجرای تصویر مواردی که خط

زمینه آمیزی دقیق پسبینیم، قاب را با تأکید بر رنگنمی

های اندازیبندی از خطهای قابج(. گونهـ1اند )ساخته

ساده تا کادرهای تزیینی در هنر پساسامانی، بسیار پرتکرار 

 (.2است )ردیف 

( را بدون القای تعلیق که 3جهتی پیشرفته )ردیف تصویر تک

های ـالف(، در نمونه3یابیم )های سامانی میدر برخی نمونه

نگاری نیز به سبب اند. نسخهسلجوقی به فراوانی تکرار کرده

دار بودن نوشتارها، همواره پیرو اصل تصویرهای جهت

جهتی، نگاری تکجهتی است. به دیگر سخن، سفالتک

 ج(.ـ3تاباند )نگاری را بازمیتأثیر نسخه

اندازی و افزایش ترازها در القای ژرفای صحنه که با فاصله

آغاز راهی را نوید الف(، ـ4های سامانی )همراه است، نمونه

های بندیدهد که در آثار برجستۀ نگارگری به ساختمی
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انجامد. در این مسیر، فضایی چندلایه و پیشرفته می ...

های متقدم نگارهب( و نسخهـ4های سلجوقی )نگارهسفال

های آغازین سامانی به این آثار ج(، مرحلۀ گذار از نمونهـ4)

 اند.پیشرفته

ارکرد پرکننده و فضاساز در نقاشی ایرانی پردازی با کطبیعت

رود هنرمندان سامانی با شناخته است. بر پایۀ آثار، گمان می

اند، زیرا در همۀ های فضاسازی آشنا نبودهشیوه

ها، کارکرد بازنمایی عناصر طبیعی، تنها آذین و پر نگارهسفال

الف(. در آثار پساسامانی، هرچند ـ5هاست )کردن زمینه

ها به جایی ترازهای طبیعی در میان پیکره، جابهمحدود

های ابتدایی فضاسازی انجامیده است گیری صورتشکل

های ابتدایی در آثار اواخر ایلخانی و ب، ج(. این آزمونگریـ5)

 نشیند.پس از آن به بار می

نمایی مقامی و هالۀ خورشیدگون های بزرگنگارهمفهوم

بدون آن( که از هنر باستانی به آثار ای زرین با تزیین یا )دایره

پیگیری در آثار های قابلمایهیافته، دیگر بندورۀ اسلامی راه

هیچ دگرگونی، تداوم ها بینماییسامانی است. بزرگ

های خورشیدگون، مسیری الف تا ج(، اما هالهـ7یابد )می

ها در هنر باستان، مقدس بودند. از دورۀ متفاوت دارند. هاله

ها را تهی از معنای تقدس، سلجوقی تا ابتدای جلایری، هاله

های ب، ج( و پس از آن، هالهـ8کردند )برای تزیین اجرا می

تمامی حذف شدند. در مسیر دگردیسی خورشیدگون به

نمایی محض به تزیین صرف، کاربرد هاله از تقدس

دهد؛ های سامانی، مرحلۀ گذار را نشان مینگارهسفال

ی که هاله از معنا تهی است، اما هنوز در نقش جدید ادوره

شناسند، خود استحاله نیافته است. هنرمندان، هاله را می

برند، زیرا نه معنای تقدس پیشین را اما آن را به کار نمی

 اند.گر آینده را برساختهخواهند و نه کارکرد آذینمی

های نگارهها و اسباب در سفالآنچه از بازنمایی جزییات جامه

های پسین با دقت بینیم، در هنر سدهالف( میـ9سامانی )

ریزنگاری )بازنمایی کدهای  ، ج(.بـ9یابد )بیشتری تداوم می

بصری آشنا به هدف شناسایی دقیق اسباب(، 

 کند.های بصری را برای فهم بهتر روایت تسهیل میکدگشایی

م، های کهن، چگونگی بازنمایی اجسادر نقاشی تمدن

ها به چشم آید، همواره از که بعُد سوم یا جسمیت آنچنانآن

گونه که شود. همانهای پیشرفت این هنر دانسته مینشانه

ویژه در بازنمایی های سامانی، بهنگارهتر دیدیم سفالپیش

تاباند دستانه را بازمیاشیای مکعبی )مسندها(، صورتی خام

ب( و ـ10سلجوقی )های الف(. هنرمندان در سفالـ10)

سوی تکمیل این شیوه گام ج(، بهـ10های متقدم )نگارهنسخه

رو، ویژه تخت شاهی را از نمای روبهدارند. در این آثار بهبرمی

ها بر زمین، اند که استقرار کف تخت و پایهای پرداختهگونهبه

آورد. گرچه در این آثار، تری را پیش چشم میشکل صحیح

های بعد ها اندکی نااستوار است، در سدهیهگیری پاجای

شود و ترسیم بعُد سوم چیزها صورت این نکته نیز اصلاح می

گیرد. البته نبود نقطۀ گریز یگانه در تری به خود میحقیقی

نقاشی ایرانی، همواره تصوری از آشفتگی فضایی را برای 

آورد. بعُدنمایی چشمان آشنا به اصول هنر غربی پدید می

سام نیز به دلیل همین عدم یکپارچگی، گاه کژتاب به چشم اج

 آید.می

 گیرینتیجه

های نقاشی ایرانی، مبنای مایهها و بنساختاگر ژرف

توان با کنار زدن بازخوانی تاریخ نقاشی ما باشد، آنگاه می

 هایسدههای سامانی )نگارههای روساختی، سفالتفاوت

ق( را بخشی از این تاریخ دانست. بر پایۀ این آثار، روایت 3-4

ق )بر پایۀ 6-5های سیر دگرگونی نقاشی ایرانی از سده

گردد. در تر بازمیهای سلجوقی( به دو سده پیشنگارهسفال

ها ها و خاستگاهاین کندوکاو تاریخی، بسیاری از سرچشمه

های مایهرخی بنشود و نیز هنر دورۀ اسلامی به بآشکار می

خورد. آثار سامانی، پیونددهندۀ زنجیرۀ هنر باستان پیوند می

های بلند هنر تصویرنگاری ایرانی، از روزگار باستان تا سده

های تکرارپذیر نقاشی مایهمتأخر اسلامی است. بر پایۀ بن

 هایتوان ویژگیهای سامانی مینگارهایرانی و با نگاه به سفال

رفتۀ آن دوران را چنین های ازدستنگارهنسخه بصری در

بندی شناخته بوده و فضای تصویر بازسازی کرد: کارکرد قاب

کرده است. اگرچه حضور های متنی جدا میرا از بخش

دهد، ها امکان پرداخت ترازبندی و فضا را به دست میقاب

های متعدد بهره پردازان سامانی کمتر از ترازبندینسخه

زمینه و شتر عناصر بصری در این آثار بر پیشبردند. بیمی

رو، ژرفای چندانی در یافته، ازاینتراز با یکدیگر سامان میهم

شده است. البته نباید این دیده نمی های سامانینگارهنسخه

نکته را به معنای عدم آشنایی مطلق با ژرفانمایی دانست. بر 
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(، 231رۀ کم یک نمونه در موزۀ رضا عباسی )شماپایۀ دست

های ها مانند اجرای لایهشاید هنرمندان متأخر با برخی شیوه

بسا برخی اندازی ترازها آشنا بودند و چهدرپی و فاصلهپی

هایی را در خود داشتند. البته در ها چنین شیوهنگارهنسخه

های تعلیق فضا و تلاش ها، آزمونگریکنار این اندک نمونه

تردید در آثار این دوره وجود داشته دهی آن بیبرای سامان

ها، نگارهاست. امروزه با توجه به عدم دسترسی به نسخه

پردازی در توان بیشتر در این باره سخن گفت. طبیعتنمی

نگاری سامانی، بیشتر پرُکننده بود. بنابراین، عناصر نسخه

گرفتند. ها جای میطبیعی بر ترازهای مشترک با پیکره

کشیدند، اما تر از دیگران میجایگاه والاتر را بزرگ هایی باپیکره

پرداختند. نمی -چه در معنای تقدس و چه آذین-ها را هاله

شده ها و اندک اسباب بازنماییها، سازوبرگ اسبپوشتن

رو، کردند. از اینهای واقعی اجرا میرا با نگریستن به نمونه

نمودند. ازمیها را بها و شکلترین جزییات آرایهکوچک

نگارگران سامانی برای پرداخت بعد سوم، چندان موفق 

زمانی نمایش از بالا و پهلو، شیوۀ آمیخته و نبودند و با هم

گرفتند. درآمیختگی جهات در بازنمایی ابتدایی را پیش می

دهی فضا در این های سامانبعدی با آزمونگریاجسام سه

 آید.شمار می راستا است و بخشی از آن بهدوران هم
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